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  چكيده
اثر ابوتراب خسروي،  ،اي براي ژاله و قاتلشمرثيهاين مقاله تلاشي براي خوانش تطبيقي داستان 

ه، شاعر و خورخه لوئيس بورخس، نويسند اثر ،ماية خائن قهرماندرون نويسندة معاصر ايراني و
 هايمؤلفهاين تحقيق با استفاده از روش تطبيقي و براساس . است اديب معاصر آرژانتيني

شمار  ترين جريانات فكري عصر جديد بهاز مهممدرنيسم انجام شده است كه  گريز پستچارچوب
 داستانِ بين اشتراك وجوه كه هستيمدنبال اثبات اين فرضيه به رود. در اين پژوهش، مي
 پيدا تقليدي ماهيت موارد ايهپار كه در و قاتلش اي براي ژالهمرثيهو  ماية خائن قهرمان ندرو

در خلق اين اثر است.  بورخسدهندة تأثيرپذيري ابوتراب خسروي از نيست و نشان اتفاقي ند،ك يم
 ركهاي مشتاستفاده از نمادروايي يكسان،  ةهمساني پيرنگ، شيو مدرن،رويكرد پستاستفاده از 

ها براي اثبات تشابهات بررسي و تحليل اين اشتراك هاي مشترك اين دو متن هستند.گزاره ...، و
  رود.شمار مي ترين اهداف اين مقاله بهاين دو متن، از مهم

  
  .بورخس ،خسروي ،ت، بررسي تطبيقييگريزي، عدم قطعدهعمدرنيسم، قاپستواژگان كليدي: 
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  . مقدمه1
اثر ابوتراب خسروي،  ،و قاتلش اي براي ژالهمرثيهرسي تطبيقي داستان در اين مقاله، به بر

اثر خورخه لوئيس بورخس، نويسنده، شاعر و  ،ماية خائن قهرماندروننويسندة معاصر ايراني و 
پردازان برجستة مدرنيسم از ديدگاه نظريهپس از تعريف پستپردازيم. اديب معاصر آرژانتيني مي

مدرن بر ادبيات هاي پستفرانسوا ليوتار و ژان بودريار، تأثير نظريه انژاين مكتب، ازجمله 
مدرن را كه بسيار از هاي داستان پستكنيم. در اين ارتباط، برخي از مؤلفهداستاني را بررسي مي

از  اي براي ژاله و قاتلشمرثيهكنيم و سپس تأثيرپذيري فلسفة اين مكتب متأثر است، ذكر مي
دهيم. مدرن مورد ارزيابي قرار ميهاي پسترا براساس مؤلفه ئن قهرمانماية خادرون
 يهاه هرگونه نظم در داستان و وحدت تكهيام عليو ق يساختارشكن ،يزيگرو قاعده يشكن قانون
به طرح و ساختار  يتوجهيب سنده در متن،يداستاني، حضور نو ة، خروج داستان از حيطيداستان

جايي زباني و نثري، عدم قطعيت و ابهام، جابه پردازي، تكلفخصيتداستان، عدم توجه به ش
ترين اشتراكات  زماني و مكاني، تفسيرناپذيري متن و تأكيد بر نقش خواننده در توليد معنا، از مهم

  روند.شمار مي اين دو اثر به
رامون يك هر دو داستان پي كه از نكات قابل بحث دربارة هر دو اثر اين است كه با اين كيي

ك كاري به محتواي يراستاي اهداف سياسي است، هيچ ماجراي سياسي هستند و قتل مقتول در
گيري سياسي يا اجتماعي صورت گونه جهتسياسي يا پيام اجتماعي مقتول ندارند و هيچ

شود كه تأثيرپذيري نظر گرفتن اين اشتراكات اين سؤال مطرح مي گيرد؛ بنابراين با در نمي
 ؟، آگاهانه صورت پذيرفته است يا خيرماية خائن قهرماندروناز  ي براي ژاله و قاتلشا مرثيه
نيست و با  ياتفاق قهرمان ماية خائندرون با اثر اين پيرنگ يكه همسان پژوهش اين است فرضية

نظر زباني بسيار غني و به ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني وابسته  كه داستان خسروي از اين
  كليت اثر او تأثيرپذيري از بورخس مشهود است.است، در 
  

  . پيشينة تحقيق2
رود، با وجود  شمار مي مدرنيسم از نظريات پركاربرد در حوزة نقد ادبي معاصر بههرچند پست
مندان قرار دارد كه در بين شمار از آن، منابع محدودي در اين زمينه در اختيار علاقهاستقبال بي



 1394 بهار و تابستان )، 5(پياپي 1، شمارة 3دورة                    هاي ادبيات تطبيقي                    نامة پژوهش دوفصل

 

103 

، تدوين و ترجمة پيام يزدانجو از نشر مركز اشاره ادبيات پست مدرنتاب م به كيتوانها ميآن
بيگلو با ترجمة منصور گودرزي از نشر ني نيز ازجمله آثار  از رامين جهان موج چهارمكنيم. كتاب 
اثر  ،مدرنيسممدرنيسم تا پستاز رود. كتاب شمار مي مدرن بهجهت مطالعات پست سودمند در

مة عبدالكريم رشيديان از نشر ني، از ديگر آثار سودمند در اين زمينه است. لارنس كهون با ترج
فرهنگ اثر مارشال برمن با ترجمة حسينعلي نوذري از نشر نقش جهان،  ،مدرنيسمپستكتاب 

از گلن وارد با  مدرنيسمپست، از مايكل پين با ترجمة پيام يزدانجو از نشر مركز و انتقادي
مدرن زمينة مطالعات پست نشر نقش جهان ازجمله آثاري هستند كه در ترجمة علي مرشدزاده از

  از اهميت بسزايي برخوردارند.
 مرثيه براي ژاله و قاتلشك داستان بينامتني خوانش داستان ي« فتح در مقالة  فرحناز قاسمي

اين  به چاپ رسيده،1390در سال  حوزة هنري استان همدان در كه »ابوتراب خسروي ةنوشت
اين داستان يك داستان بينامتني «تان را از ديدگاه بينامتني بررسي كرده است. وي معتقد است داس

گيرد است كه از بينامتنيت استفاده كرده است. نويسنده از يك واقعه در برشي از روزنامه طرح مي
  ). 1: 1390قاسمي فتح، » (نمايدو آن را تبديل به داستان مي

فرهنگ و هنر كه در نشرية » 77سي ايران در سال ينوداستان« حسن ميرعابديني در مقالة
هاي ادبي خسروي را مورد بررسي قرار داده و عنوان به چاپ رسيده، تكنيك 1377در دي ا بخار

دهد و درواقع خسروي به چگونگي روند خلق هنري، اهميتي بيش از مضمون مي«كرده است: 
ميرعابديني، » (سازندردهاي ادبي كه داستان را مياي است براي تجربة انواع شگمضمون بهانه

1377 :165 .(  
ملكان «دربارة  اي صبورانهگانهچهار ارزيابي شتابزده دربارة سه«مرجان مفيدي در مقالة 

هاي گانهبه چاپ رسيده، سه 1392در سال  شرق كه در روزنامة» ابوتراب خسروي» عذاب
  ته است:خسروي را مورد بررسي قرار داده و نوش

 ملكان. «رديگيم تأنش امر نيهم از آثارش تياهم ديشا و كنديم تكرار را خودش يخسرو ابوتراب
 و» قاتلش و ژاله يبرا ياهيمرث« يسينوباز» كاتبان اسفار« و است» كاتبان اسفار« يسينوباز» عذاب
 مخاطب يهاواندهخ وسعت كه هرجا تا توانيم را ابوتراب يداستان جهان يريپذتكرار رةيزنج
  ).2: 1392مفيدي،( كرد شيپ و پس يه باشد، يفرض
ماية خائن  درون، اثر جمال ميرصادقي، ترجمه، شرح و تفسير كوتاهي از جهان داستاندر كتاب 
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اي مرثيهشده درخصوص داستان هاي انجامهشواز بورخس وجود دارد. با بررسي پژ قهرمان
موضوع اين تحقيق موضوعي جديد است و تاكنون تحقيقي در ابيم كه يدرمي براي ژاله و قاتلش

نقد ، ماية خائن قهرماندرون و قاتلش و اي براي ژالهمرثيهدربارة اين زمينه صورت نگرفته است. 
اند. صورت تطبيقي بررسي نشدهاما تاكنون اين دو اثر به هاي بسياري انجام شده است؛ و بررسي

  هاي اين دو اثر است.باهتاين مقاله كوششي براي بررسي ش
  

  . مباني نظري3
مورد توجه بسياري از هنرمندان، فلاسفه،  1960مدرنيسم جرياني است كه از آغاز دهة پست
اي در فلسفه، معماري، هنر، ادبيات و فرهنگ روشنفكران قرار گرفت و تحولات گسترده ها ورسانه

مدرنيسم ارائه نشده است؛ كامل از پست يتعريف وجود آورد. تاكنون در واكنش به مدرنيسم به
ها مرور زمان دچار تغييرات زيادي شده است كه با درنظر گرفتن آن  مدرنيسم بهزيرا پست

باشد به معناي تداوم يك جريان مي Postكلمة «تواند درمورد آن به قطعيت نظر دهد.  كس نمي هيچ
» مدرنيسم يعني تداوم جريان مدرنيسمتوان گفت پستو مدرنيسم يعني نوگرايي؛ بنابراين مي

  ).41: 1380(برمن، 
در زبان فارسي، اين اصطلاح به فرانوگرايي، پسامدرنيسم، فرامدرنيسم و فراتجددگرايي 

  كند: مدرنيسم را چنين تعريف مي ، پستفرهنگ اصطلاحات فلسفه دربابايي  ترجمه شده است.
شود، جريان  نيز تعبير ميدد و پساساختگرايي ، فراتجبه پسامدرنكه از آن  1مدرنيسمپست
 يهاو دانش يفكر يها، تمامي مكتب2نيچههاي زير تأثير انديشهكه است  يضد خودگراي فكري 

داند كه موجب رفع بيني معين ميمدرن را مخرب روح انساني و ناشي از تسلط منافع معين و جهان
توان اي نميباور است كه به هيچ نظريهو براي اين  مسئوليت و استقلال و شكوفايي انسان شده

  ).308: 1390 بابايي،تفسير جهان وجود ندارد ( يبرا ييقين كرد و هيچ مرز
هاي مدرنيسم در نوشتهجريان پستويكم، هاي پاياني قرن بيستم و آغاز قرن بيستدر دهه

و ژان  5، ژان فرانسوا ليوتار4وفوك، ميشل 3پردازان معاصر فرانسوي، مانند ژاك دريدانظريه
  .هاي فراواني را ايجاد كرده استبحث 6بودريار

مدرنيسم را  پردازان معتقدند كه نقطة آغاز مباحثات فكري دربارة پستبسياري از نظريه
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  يافت. ليوتار معتقد است: توان در آثار ژان فرانسوا ليوتار مي
گـويي ايـن راوي بـه    م بوده است و اكنون تـك يا راوي اصلي در عصر مدرنيس» راوي اعظم«خرد 
رسيده است و پسامدرنيسم درواقـع بـه معنـاي خـلاص شـدن از زيـر بـار راوي و روايـت         پايان  
هـاي گذشـته خـرد    دوره درراحتي دريابيم كـه   توانيم بهباشد؛ اكنون ميمي خردباوري و  گويي   تك

نبـوده اسـت. شـايد بـراي كسـاني، در       راويان بوده، تـازه چنـدان هـم روايتگـر خـوبي       تنها يكي از
امـا بـه هـر حـال يكـي بـوده ميـان ديگـران، هرچنـد           ؛روايت كرده باشـد لحظاتي، چيزهاي خوبي  
ــد   كنندة بهتر اقتدار)   مقتدرتر (يعني توجيه ــي كردنـ ــه راوي معرفـ ــت، پـــس او را يگانـ بـــوده اسـ

  ).10: 1391(بشيريه،
مـدرن  تـرين مباحـث مطـرح در دنيـاي پسـت     از مهم 7هاروايتاز ديدگاه ليوتار، ازميان رفتن كلان

اـوري بـه   يب ـهـايي از حقيقـت وجـود دارد.    به اعتقاد او، حقيقي وجود ندارد؛ بلكه تنهـا روايـت  است.  ب
گـراي  پايان رسيدن عصر ساخت تئوري كلان، عدم دسترسـي بـه يـك تئـوري مطلـق      ها، بهفراروايت

اـي  تـرين ديـدگاه  شخصي كردن معنا، از اساسي ت اخلاقي و خصوصي واخلاقي و ارزشي، شكاكي ه
اـت كـلان، ماننـد ماركسيسـم، سوسياليسـم،      شمار مي وي به روند. ليوتار با هر نوع فراروايت يا نظري

قـدري اسـت كـه     ، مخالف است. وي معتقد است كه گستردگي زندگي انسان به ... ليبراليسم، فاشيسم و
خـواهي  عريف و دربارة صحت آن قضاوت كند. ليوتار با تماميـت تواند آن را تگونه فراروايتي نميهيچ
اـلف اسـت و معتقـد اسـت:     ها هاي مدرن كه قصد در تحميل خود بر تمامي عرصهايده دارد، بسيار مخ
). از Lyotard, 1979: 43» (همسـو  هاي فكري متفاوت و غيـر ها مانعي است در راه ظهور نظاماين ايده«

هاي زباني هستند كه فقط از ديدگاه كسـاني  هاي مسلط، بازيكم در فراروايتهاي حاديدگاه او، ارزش
اـ توسـل بـه ايـن ديـدگاه،       آورند و از پيشبرد آن سود ميوجود مي ها را بهكه آن برند، اعتبار دارنـد. ب

  دهند.دست مي شمول اعتبار خود را ازهمة نظريات جهان
افراد بسيار تأثيرگذار در پديد آوردن نظريه ژان بودريار نيز همچون ليوتار، از نخستين 

جا  در همه ما و ها استفرهنگ نشانه ،بودريار، فرهنگ معاصردرباب پسامدرنيسم بود. از ديدگاه 
هاي ابتدايي كه ايم. به اعتقاد وي، برخلاف فرهنگهاي دلالت احاطه شدهها و شيوهتوسط نشانه

اند و به همين دليل، مفهموم واقعيت ها بنا شدهنشانهپاية  هاي مدرن برسمبوليك بودند، فرهنگ
كنيم با يك دنياي شود. از ديدگاه بودريار، دنيايي كه در آن زندگي ميهمواره دستخوش تغيير مي

هاي خيالي و صوري داده است كه واقعيت جاي خود را به نموده«شده عوض شده است و  كپي

 
7.

 Metanarrative
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 .(Baudrillard, 1994: 1)» شوده مياي عرضهاي تفريحي و رسانهتوسط كمپاني

سلطة «شود. ها هدايت ميوقفة نشانهاز ديدگاه بودريار، زندگي امروزه در چرخش بي
اي است كه امر واقعي محو شده و حقيقت گونهها، تصاوير و بازنمودها در دنياي معاصر به نشانه

 ).166: 1383(پين، » مرجع و علل عيني ديگر وجود ندارد

است  وانموده است. دنياي امروز دنياي 8هاتقاد بودريار، دنياي امروزي دنياي فراواقعيتبه اع
نظر بودريار، ما  دهند. ازرا تشكيل مي آمريكا هايواقعيت ،و تلويزيون 9و به همين دليل ديزني لند
  شود.توليد مي واقعيت از ديدگاه اوايم؛ به سخن ديگر، وارد جهان فراواقعي شده

گرايي و تأكيد بر زبان و گفتمان، از گرايي، نسبيتگرايي و مخالفت با هرگونه وحدتكثرت
م طغياني عليه يتوانمدرنيسم را مي روند؛ بنابراين پستشمار مي مدرنيسم بههاي اصلي پستمؤلفه

، يشناسجامعهها، ازجمله ها بدانيم و اين امر درمورد تمامي حوزهها و چارچوبروايتهمة كلان
، فلسفه، موسيقي، هنر، رمان، فيلم و عكاسى، كاربرد دارد. شناسي انسان جغرافى، معمارى،

هاي ديگر، ازقبيل  ويژه معماري، شكل گرفت و سپس به حوزهمدرنيسم ابتدا درحوزة هنر، به پست
  ادبيات كشيده شد. شناسي و نقد ادبي، فيلم، سينما، نقاشي، سياست، زبان، جامعه

درحوزة » شكاف را ببنديد ،از مرز بگذريد«عنوان از  با 1969فيدر در سال  مقالة لسلي«
(وارد، » شودمدرنيستي شناخته ميعنوان نقطة عطفي در رسيدن به نگرش پستمطالعات ادبي به

پذير، تكثرگرا و پذيراي عامة مردم انعطاف مدرنيستيِ). اين مقاله به ترويج ادبيات پست52: 1384
هاي دورة كلاسيك و مدرن متفاوت هستند. البته تأكيد بر هاي آن با مؤلفهمؤلفه پردازد كهمي

مدرن، به اين معنا نيست كه ادبيات داستاني پسامدرن مؤلفه و شاخصه دربارة جريان پست
دهد كه شرايط دنياي همواره مبتني بر فرمول و نظرية مشخصي پديد آمده است؛ بلكه نشان مي

ادبيات پس از  ياني دوم، بسيار بر دنياي ادبيات تأثيرگذار بوده است. دنياجديد بعد از جنگ جه
... نياز به تغيير را احساس كرد و  هاي مدرني چون جويس، فرويد، وولف، ييتس ومرگ اسطوره

مدرن پا به عرصه گذاشتند و در اين شرايط بود كه نسل جديدي از نويسندگان تحت عنوان پست
  .هنري و اجتماعي نو را توصيف كنند بر آن شدند تا شرايط

ميلادي، در كشورهايي چون آمريكا و  1970هاي پاياني دهة مدرنيسم در سالپست ةفلسف«
ويژه فرانسه و متأثر از آثار نويسندگاني چون ساموئل بكت، مارسل پروست و جيمز جويس  به

  ).289: 1376(انوشه، » توسعه يافت
 

8. Hyper Reality 
9.

 Disney Land 
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هاي سبكي را  گيرند، ويژگيكار مي هاي نگارش را بهواع سبكاي از اناين نويسندگان آميزه
مدرن، هاي پستاز ديگر خصوصيات داستان«برند. كار مي نظم بهكنند و يا به اشكالي بيجا مي جابه

  ).1: 1391(مسيح، » جايي، عدم انسجام و اختلال در زمان و مكان كاراكترها و متن استتناقض، جابه
  

  مدرنهاي داستان پستگي. برخي از ويژ3- 1
مدرنيسم بود. توصيفي به چگونگي پيدايش پست –آنچه پيش از اين گفتيم، نگاهي اجمالي و تاريخي  

اكنون كه چيستي و چرايي پيدايش اين جريان مشخص شد، به كاركرد آن در ادبيات داستاني كه 
ادبيات داستاني، شيوة روايت ترين مقوله در پردازيم. همواره اصليماية اين مقاله است، ميدست

تعهدآور از جهان  يت فرد و برداشتيت فرديرو، اساس رمان مدرن اين است كه از روا اين است؛ از
ن مفهوم را در سرنوشت يا ايبا آن سرنوشت خود را بازشناخته و  ييارويكه فرد در رو يواقع
مدرن در شود. روايت پست يكم متوجه چنين الزامي نمزند يا دستسرباز مي افته است،يش يخو

مدرن، به سه مولفة مهم در شود؛ زيرا در روايت يك رمان پستتقابل با روايت مدرن تعريف مي
مدرن ت در رمان پستين است كه روايشود. مؤلفة نخست اتوجهي مي روايت يك رمان مدرن بي

است و خود  يمشخص يب زمانياز هرگونه ترت يندارد، معمولاً ناتمام و عار ير مشخصيس خط
شكني و قانون«رو در اين مقاله،  اين )؛ از3- 2: 1389ع را به هم مرتبط كند (پارسا، يد وقايخواننده با

  م كرد.يمدرن در دو رمان بررسي خواه هاي پستعنوان يكي از مؤلفهرا به» گريزيقاعده
با اراده  يبه موجودن امكان را كه يمدرن امؤلفة دوم اين است كه جنس روايت در رمان پست

 يشرفت نفين نوع رمان، امكان تكامل و پيعني در ايگيرد؛ ل شود، از قهرمان خود مييو مستقل تبد
شود. نويسنده با يا به استهزا و نابودي كشيده ميكند و ير نمييا تغيشود و قهرمان داستان يم

كند (همان: تان را نفي ميگاه خويش، عملاً هويت مستقل اشخاص داسحضور مستقيم و گاه و بي
را » پردازي و حضور نويسنده در متنعدم توجه به شخصيت«)؛ بنابراين در اين مقاله، 4- 3
 بهد گفتة بالا، ييم كرد. در تأيمدرن در دو رمان بررسي خواههاي پستكي از مؤلفهيعنوان  به

پريش مدرن روانهاي پستهاي رمانشخصيتكنيم كه معتقد است بيشتر ديدگاه پاينده استناد مي
ها توسط نويسنده مدرن، كنترل كامل شخصيت هاي پستدر برخي رمان« و دچار توهم هستند.

بر انكار  گردانند كه علاوهها چنان از نويسنده روميگاه شخصيتها، گهوجود ندارد. در اين رمان
» ها نيستخود آن كوشند وانمود كنند كه نويسندة داستان كسي غير ازشخص نويسنده، مي
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  ).257: 1382(پاينده، 
مات آزادانة يبه تصم يمدرن، تجربة قهرمان از زندگمؤلفة سوم اين است كه در روايت پست

گران وابسته است. گاهي اين تصميمات يمات ديست؛ بلكه به شرايط و يا تصميخودش وابسته ن
شوند (پارسا، مستندات تاريخي مي مانند ،فراتر از اختيار نويسنده هستند و شامل موارد محتومي

كي ديگر يعنوان را به» خروج داستان از حيطة داستاني«)؛ به همين دليل در اين مقاله، 5- 4: 1389
مدرن در دو رمان بررسي خواهيم كرد و با توجه به سلب مسئوليت از قهرمان هاي پستاز مؤلفه

هاي مدرن است، اصلي داستان كه محور 10»اومانيسم«يا همان » فردگرايي«و نويسنده، 
ا چندروايتي وجود دارد يمدرن نظام چندصدايي هاي پستپاشد؛ به سخن ديگر، در داستان فرومي

پيوندند. در كنند و به هم ميروند، همديگر را قطع مي موازات هم پيش مي هايي كه بهو روايت
اعتمادي به راوي در دورة ثباتي و بيبي«شكل داناي كل وجود ندارد. ها راوي بهگونه داستان اين

مدرن با وجوه ثباتي راوي در دورة پستشود؛ اما بيشناسانه مرتبط ميمدرن با وجوه معرفت
عدم قطعيت و «)؛ بنابراين در اين مقاله، 33: 1380(رهادوست، » شناسانه در ارتباط استهستي
مدرنيسم در اين دو رمان اي ديگري از پستهعنوان مؤلفهرا به» قيام عليه هرگونه نظم« و » ابهام

  بررسي خواهيم كرد.
دهد، هاي مدرن قرار ميرا در قياس با داستان مدرنعلاوه بر سه مسئلة بالا كه رمان پست

از ديدگاه كه  مدرن وجود دارد؛ ازجمله اينهاي ديگري نيز پيش روي ادبيات داستاني پستچالش
، نظم، انسجام و يكپارچگي است و براي تصوير چنين جهاني ها، جهان بدون معنامدرنيستپست

مدرنيستي نوعي گسست وجود هاي پستدر داستانم. يهاي متناسب با آن روي آوربايد به شيوه
اي، پاره است. بديهي است كه در چنين روايت گسسته و چندپارهتكه و پارهها تكهدارد و روايت آن

). 7: 1389اي ميسر نيست (فيروزي، يه بر هرگونه اصل و قاعدهامكان وحدت مكاني و زماني و تك
مدرن هستند هاي ديگر پستاز مؤلفه» گريزيشكني و قاعدهقانون« و » جايي مكاني و زمانيجابه«

  بررسي خواهيم كرد.مورد نظر دو رمان  كه در
  روند: يشمار م مدرن بههاي رمان پستبنابر آنچه گفتيم، موارد زير برخي از مؤلفه

  گريزي؛شكني و قاعدهقانون الف.
  خروج داستان از حيطة داستاني، ساختارشكني و قيام عليه هرگونه نظم در داستان؛ ب.
  عدم قطعيت و ابهام؛ ج.

 
Humanism  .١٠ 
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  جايي زماني و مكاني؛جابه د.

 پردازي و حضور نويسنده در متن.عدم توجه به شخصيت ه.

  
 ،ماية خائن قهرماندرونو  اي براي ژاله و قاتلشمرثيه. اشتراكات 4

  مدرنهاي پستبراساس مؤلفه
  يزيگرو قاعده يشكنقانون. 4- 1

قانوني از فلسفة  مدرن هيچ قانوني براي نوشتن داستان وجود ندارد. اين بيهاي پستدر داستان
 ها، حتيگونه داستاندر اين ده و قانوني نيست.عت گرفته است كه پابند هيچ قاأمدرنيسم نشپست

سير خطي ندارد. كل روايت در سطر اول بيان  ،شود. روايتقاعدة هميشگي روايت رعايت نمي
واقعي  شود. تنها خواننده نيست كه از غيرهاي جداگانه بازنويسي ميشود و سپس در تكه مي

ها  دانند كه آنهاي داستان هم ميها آگاه است؛ بلكه خود آدمبودن آن ها و كلمه بودن شخصيت
ها شخصيت واقعي ساخته است. در داستان هاي خيالي هستند كه نويسنده از آنتشخصي
گويد: شايد ژاله مي«شود، باري كه ماجراي قتل تكرار مي، در آخريناي براي ژاله و قاتلش مرثيه

كند كه حتي اين ديالوگ مشخص مي). 84: 1377(خسروي، » اين آخرين نسخة داستان ما باشد
  هاي داستان از اين موضوع آگاهي دارد كه او تنها شخصيتي خلق كي از شخصيتعنوان يژاله به

  شده در داستان است.
مدرن اين است كه نويسنده بر شكني در داستان پستكي ديگر از نمادهاي قانوني
اي را در ذهن  شده تعيين گونه نيست كه طرح ازپيشاثر خود تأكيد دارد و اين بودنِ البداهه  في

گونه شرح ، راوي ايدة اولية داستان را اينماية خائن قهرماندرونمثلاً در داستان ده باشد؛ پروران
  دهد:مي

، عضو دادگاه عالي »لايبنيتز«(طراح و پيرايشگر ظريف اسرار) و » چترسون«تحت تأثير مسلم 
ه فكر اين پيرنگ پيش مقرر)، در بعدازظهرهاي عاطل و باطل، من ب از امپراتوري (مبتكر نظرية هماهنگيِ

  ).415: 1383نوعي توجيه كند (بورخس، داستان افتادم كه شايد روزي آن را بنويسم و مرا به
نيز ايدة داستان با ديدن برشي از روزنامة كيهان، به  اي براي ژاله و قاتلشمرثيه در داستان

يري خسروي از هاي تأثيرپذ كند. ايدة اين طرح اوليه از بارزترين جلوهذهن راوي خطور مي
  بورخس در طرح داستان است.
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 به يزن قتل وقوع از يخبر دو، و يس سال ماه هشتيبارد پنجم و ستيب هانيك ةروزنام در«
: 1377 ،يخسرو» (است نشده نيقاتل اي قاتل نام از يذكر يول ،است ريجلا ابانيخ در .م ژاله نام
75.(  

 ، با شروع متن بهماية خائن قهرماندرونو  قاتلش و اي براي ژالهمرثيهدر هر دو داستان 
جاي تبعيت از قاعدة  كند و بهجاي شروع داستان، نويسنده از بيرون به داستان نگاه مي

  داند:اي براي كشف واقعيت مينويسي كه همانا روايت كردن است، روايت كردن را بهانه داستان
ها، هاي نامكشوف داستانمكان اين موضوع داستاني است كه نوشته شده است؛ ولي هميشه در

شود و چون ها اصل داستان تخريب مي گيرد كه با طرح آنمنطق داستان شكل ميخارج از   وقايعي 
شود براي اي ميبهانه .هاي نامكشوف داستان است، واقعة قتل ژاله ماين داستان روايت وقايع مكان

  ).26: 1377خسروي، ناشناس داستان ( هايها يا وقايع ناگفته در مكانگو و گفتنوشتن آن 
كند و بورخس روايت را نيز نمود پيدا مي ماية خائن قهرماندروناين موضوع در داستان 

  :ابدياي براي كشف يك واقعة تاريخي ميبهانه
برد كه حالي از قهرمان بود، پي ميآميز است، رايان كه سرگرم نوشتن شرحكيفيت جنايت ابهام

اي كشته شده بود،  از حد تحقيقات سادة پليس بيشتر است. كيل پيتريك در تماشاخانه جنايتابهام 
گويند كه اين مسئله نويسان ميپليس انگليس هرگز موفق نشده بود كه قاتل را پيدا كند. تاريخ

اند زند؛ چون شايد خودشان در كشتن او دست داشتهشهرت خوب مأموران پليس نمياي به  لطمه
  ).416: 1383، (بورخس

داند. هرچند بال دادن به يك اتفاق واقعي مي و در هر دو اثر، گويي نويسنده هدف روايت را پر
خواهد در روح بوده كه نويسنده ميقدر خشك و بي در دنياي واقعي يك اتفاق افتاده است، آن

دهد كه جايي ادامه مي هاي مكرر تادنياي داستان آن را بازآفريني كند. او اين كار را با بازنويسي
  هاي اتفاق راضي شده باشد:اش و دو شخصيت داستان، بالاخره از يكي از نسخهخودش، خواننده

گونه تخيلي كشد كه مجال هيچرا مي .زده ژاله مقدر شتاب آن .رسد كه ستوان كاووس دنظر مي به
كه خواهيد ديد، در  بوده است؛ ولي چنانتجربه بي ،گذارد [...] به هر تعبير قاتلبراي شنونده نميرا 

هاي مكرر به بلوغ كامل خواهد رسيد و فعل قتل را با طمأنينه و آرامش انجام خواهد داد بازنويسي
  ).77: 1377مجال تخيل را براي ما خواهد گذاشت (خسروي، و 
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ه هرگونه نظم در يام عليو ق يساختارشكن ،يداستان ة. خروج داستان از حيط4- 2
  داستان

. نويسنده و زنجيرة رخدادها وجود ندارد يچيزي به نام وحدت داستان مدرن،هاي پستدر داستان
جا كند و كه تغييري كلي در ساختار داستان رخ دهد، جابه تواند اجزاي داستان را بدون اينمي

هاي استانشوند؛ زيرا دير نميتحر يت از پاراگراف قبليداستان الزاماً در تبع يهاپاراگراف
مدرنيستي فاقد طرح منسجم و نظم روايي متداول هستند و رابطة علت و معلولي در طرح  پست
پاره است. تكه و پارهمدرنيستي، تكههاي پستطور كلي، روايت در داستانها وجود ندارد. به آن

ي بپردازد و ارتباط با متن اصلكاملاً بي يتواند قطع شود و نويسنده به موضوعداستان ميگاهي 
  .آن را درقالب داستان عرضه كند
، نويسنده از طريق بيان جزئيات اي براي ژاله و قاتلشمرثيه در پارگراف سوم داستان

ها نبيند، به شمارة صفحة دقيق اي مستندات كه ممكن است خواننده ضرورتي به دانستن آن پاره
اب را با اطلاعات مستند و دقيق آورده ادامه، عين متن آن كت يك كتاب تاريخي اشاره كرده و در

  است:
 .ف.م. موضوع ژاله م 187/32211به شمارة  .از ستاد عملياتي ادارة دوم به ستوان كاووس د«

(خسروي، » 87شمارة  –مرتبة سوم  - 111ساختمان  - ... خيابان جلاير بنابه گزارشات واصله –
1377 :76.(  

خبر دقيقي از روزنامة كيهان است، شروع كه شروع داستان خسروي اشاره به  درحالي
يك » تأثير محسوس«به  ،ادامه داستان بورخس چند خط از شعري از ويليام باتلر ييتس است و در

شود. داستان بورخس هاي پليسي بر انگيزة روايت اشاره ميدان و يك نويسندة داستانرياضي
طور عمدي به اين موضوع  در متن به هاي مختلف چيده شده است.وحدت داستاني ندارد و از تكه

  شود:اشاره مي
هايي از داستان هنوز براي من روشن اين پيرنگ، جزئيات، تصحيحات، اصلاحات ندارد؛ بخش

كنم: واقعه در كشوري تحت است، من آن را چنين تصوير ميم.  1944نشده. امروز كه سوم ژانوية 
ن، ايرلند، جمهوري ونيز، برخي از كشورهاي افتد؛ كشوري مثل لهستااتفاق ميستم و مقاوم 

گرچه راوي داستان معاصر ماست، داستاني كه تعريف ؛ بالكان [...] مريكاي جنوبي يا حوزة آ
كه كار را ساده كنيم، نام  پيوندد. براي اينوقوع مي نوزدهم بهكند، مقارن اوايل يا اواسط قرن  مي
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: 1383كنيم (بورخس، تعيين ميم.  1824ادثه را سال گذاريم ايرلند، تاريخ وقوع حكشور را مي
416.(  
فاقد طرح و ساختار در معنا و مفهوم  داستان بورخس، ماننداي براي ژاله و قاتلش مرثيه

در همان ابتدا، خسروي چكيدة كل روايتش را در جملة اول داستان  كلاسيك آن است و
پايان  ي، داستان در همان جملة اول بهمنظر طرح و ساختار و ارزش رواي گويد؛ يعني از مي
در داستان بورخس نيز ابتدا قتل كيل پتريك اتفاق افتاده و بعد راوي (رايان) به  رسد.مي

  پردازد. او سعي دارد شرح زندگي و مرگ نياي خود را بنويسد:ات آن مييبازآفريني جزئ
نحو  است كه به سيماي مقتولرايان نوة فرگاس كيل پتريك، جوان، قهرمان، خوش«

را زينت » هوگو«و » براونينگ«حرمتي شده، مردي كه نامش، اشعار گورش بياسرارآميزي به 
: 1383(بورخس، » كندهاي قرمزرنگي سرافرازي مياي ميان باتلاقاش بر فراز تپهدهد، مجسمه مي
416.(  

اتفاقات  گرا نيست و به همين دليل در آنمحور و تكنيكمدرن، موضوعداستان پست
گيرند؛ اين موضوع در هر دو اثر ديده كنند، كنار هم قرار ميكه يكديگر را تكميل نمي يارتباط بي
  شود. مي

  
  عدم قطعيت و ابهام . 4- 3
مدرنيستي اين است كه حوادث همواره در هاي پستهاي رايج در روايت داستانكي از شيوهي

دهد كه و اين مسئله به خواننده اجازه مي شونداي از ابهام و عدم قطعيت روايت مي لايه
مدرنيسم است هاي متفاوتي از روايت داشته باشد. اين موضوع بيانگر بازتاب فلسفة پست برداشت

  انگاري تكيه دارد. ها و نسبيپذيري مفرط روايتكه بر تأويل
ممكن  كه  آنجامدرن است؛ تا هاي پستهاي داستانعدم قطعيت يكي از بارزترين مؤلفه

تواند مدرن ميچند شروع و چند پايان داشته باشد. داستان پستاسم، است يك داستان چند 
 هايفلسفه ازقطعيت م، عدم يكه گفت طورهاي موجود در جهان بتازد؛ زيرا همانقطعيتبه تمام 
  ).1: 1389مدرن است (فيروزي، پست

شود كه داستان اعلام مي ه در نخستين خطك ، با ايناي براي ژاله و قاتلشمرثيهدر داستان 
داستاني) بارها  ةعنوان تنها گزار ژاله توسط ستوان كشته شده است، در مسير داستان اين گزاره (به
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كه آگاه است كه  آيد و ژاله با اينشود. هربار ستوان به نزد ژاله ميقطعيت مواجه ميبا ابهام و عدم 
  كشد:شود و ستوان او را مياي آماده ميهربار به شيوه قبلاً توسط ستوان كشته شده است،

داند كه چيزي از داستان ناگفته نشيند، مي زند و در مسلخ ميبا اشتياق زانو مي .حتماً وقتي ژاله م
كند كه دوباره چيزي كه نويسنده فقدانش را احساس مي ؛است. چيزي كه بايد گفته شودمانده 

اي بيشتر از ، چيزي بيشتر، حتي كلمه.كلمه بسازد تا اگر شده او، ژاله م دوباره از  بنويسد و او را 
  ).82: 1377(خسروي،   چنگ آورد  زندگي به

شود. اين  عدم قطعيت و ابهام در ماهيت شخصيت اصلي داستان بورخس هم ديده مي
تواند اعدام خائن باشد و شخصيت ازطرفي خائن است و ازطرفي قهرمان و مرگ او هم مي

 م شهادت قهرمان.ه

اي به كشورش  كيل پتريك محكوميت خود را امضا كرد؛ اما التماس كرد كه مجازات او لطمه«
 ).341: 1383(بورخس، » نزند

خواهد حقيقت تاريخي عدم قطعيت دربارة رايان (راوي داستان) نيز وجود دارد. او مي
شود اين امر به مخاطب القا مي ،يتاند؛ اما درنهاهايي را كشف كند كه در گذشته زيستهشخصيت
كه نقشة قتل را طراحي  كسي ؛او خودش نيز شخصيتي است در اثر داستاني جيمز نولان يكه گوي

تر، بورخس است كه اين نقش را براي هر دو طراحي كرده  كرده است و يا حتي در مقياسي بزرگ
ك از يو قطعيتي درخصوص هيچ رو هستيماست. در هر دو داستان ما با چند شروع و پايان روبه

  ها وجود ندارد.وقايع و شخصيت
  

  جايي زماني و مكانيجابه. 4- 4
مدرن يعني در داستان پست«شود؛ ديده نمي يو مكان يمدرن وحدت زمانهاي پستدر داستان

امكان دارد ) و حتي 1: 1389(فيروزي، » زمان شوندتوانند با يكديگر همزمان ميچند زمان ناهم
گونه در اينكند، شاهد زندگي او در گذشته باشد. كه خواننده به شخصيت نگاه مييمانز

اين عدم انسجام زماني و  .شودتكه است و از اين زمان به آن زمان پريده ميزمان تكهها،  داستان
  شكند.نويسي و وحدت زماني و مكاني در دورة كلاسيك را درهم ميقواعد داستان ،مكاني

مكان و زمان اتفاق «، اگرچه در ابتداي داستان به اي براي ژاله و قاتلشمرثيهن در داستا
شود كه ) و گاهي هم تأكيد مي75: 1377شود (خسروي، اشارة خيلي دقيق مي» اصلي (واقعي)
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اش (همان متن اصلي كه )، نويسنده در بازنويسي77(همان: » زمان و مكان بدون تغيير است«
هاي كه حتي آدم طوريدهد؛ بهجايي زماني و مكاني انجام ميارها جابهخواند)، بمخاطب مي

  شوند:داستان غافلگير مي
بهتر است اولين نسخة داستان را كه قاتل هنوز به بلوغ در كشتن نرسيده بازخواني كنيم؛ «

هاي خالي و سفيد را براي  اند و مكانها تازه به سرزمين داستان ما هجرت كردهضمناً آن
  ).77: 1377(خسروي، » اندوگوهايشان كشف نكرده فتگ

شوند هاي داستان نيز پير ميها، با گذشت زمان، آدمدر ادامة داستان و طي بازنويسي
كند، نسبت به دفعة مدرن)؛ دفعة بعد كه ستوان كاووس براي قتل ژاله مراجعه مي(آيروني پست

  قتل رسيده، تغييري نكرده است. داستان اول به قبل پيرتر شده است؛ اما ژاله به اين دليل كه در
آيد؛ ولي ديگر جوان نيست، پيش از همه به ميدان بهارستان مي .بار هم ستوان كاووس د اين«

نمايد، حتماً هم مسلح است. بايد همان تپانچة اسكات پنج و بيست و سه را در جيب ميميانسال 
  ).80همان: » (باشدكتش داشته 

 ،ها كه در اتفاق اصليلشكر داستان نيز شده است. آن هاي سياهيتي شامل آدماين موضوع ح
هايشان را كه دست بچه هاي بازنويسي درحاليهاي فعال يك جنبش هستند، در نسخهجوان
  آيند.اند، مي گرفته
رسند، ديگر جوان نيستند، بعضي دست پسرها و دخترهايشان را همان چند مرد از راه مي«
  (همان).» نداگرفته

  افتد:نيز اتفاق مي ماية خائن و قهرماندرونجايي زماني و مكاني در داستان اين جابه
وقوع  داستانش مقارن اوايل يا اواسط قرن نوزدهم به ؛معاصر ماست ،گرچه راوي داستان«
  ).338: 1383(بورخس، » پيوندد مي

ها چنان جا داده تا در آينده كسي بين عبارت ها را دربرد كه نويسنده آنرايان شك مي«
  ).342(همان: » ها بتواند كشف كندلاي آنلابهحقيقت را از 

افتد. در هر هاي زماني و مكاني اتفاق ميدر هر دو داستان، عدم انسجام و پايبندي به وحدت
داستان م بدون ايجاد تغيير كلي در داستان، به نقطة آغاز يا انتهاي يتوانزمان از داستان، مي

  شود.بازگرديم؛ زيرا روايت سير خطي ندارد و آشفتگي زماني و مكاني در آن ديده مي
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  پردازي و حضور نويسنده در متن. عدم توجه به شخصيت4- 5
شود، با ها درگير ميشود و با شخصيتمدرن وارد متن ميهاي پستنويسنده در داستان«

زند كه ا اين كار، عمداً يك بار ديگر به خواننده تلنگر ميخواند و بكند، بيانيه ميخواننده صحبت مي
  ).1: 1389(فيروزي، » است» داستان«اين يك 

سوي  ر نگارش روايت و بازنويسي آن ازي، ساي براي ژاله و قاتلشمرثيه خسروي در
 هاي داخل داستانهاي داخل آن تلفيق كرده است و خواننده هم با آدمنويسنده را با سير اتفاق

  حالي از سير نگارش داستان ازسوي نويسنده:سروكار دارد و هم با شرح
شود، حتماً به سابقة ديدار رو ميروبه .با ژاله م .در اولين نسخة داستان كه ستوان كاووس د«
  ).77: 1377(خسروي، » شناسندواقعة اصلي يكديگر را ميدر 

اي را به قاتلي كه گم شده و خواهد هيچ رابطهبرخي وقايع به ارادة نويسنده نيست. نويسنده نمي
 .و ژاله م .هايي مثل ستوان كاووس دمتصور باشد؛ ولي در اينجا آدم ،كه گذشتهمقتولي 
آيند؛ ميخود نيستند؛ زن و مردي از جنس كلمه هستند كه به رفتار اصل واقعه در  هاي خاكي  درقالب

  ).79همان: نيست (اي تحت ارادة نويسنده بنابراين هيچ واقعه
ر نگارش روايت و بازنويسي آن ازسوي ينيز س ماية خائن و قهرماندرونبورخس در 

  هاي داخل آن تلفيق كرده است:نويسنده را با سير اتفاق
هاي عاطل و باطل، من به فكر اين پيرنگ داستان افتادم كه شايد روزي آن را در بعدازظهر«

  ).337: 1383(بورخس، » براي خودم توجيه كنمنوعي قبلاً آن را بهبنويسم و 
» هاي پيرنگ داستان من استكند. اين تحقيق يكي از شكافرايان موضوع را تحقيق مي«

  ).340(همان: 
ها فاقد وجه پردازي هر دو داستان نيز يكسان است. در هر دو اثر، شخصيتنحوة شخصيت

بعدي هستند و نه مانند ها تكها و قصهحكايتهاي ها نه مانند آدمپويايي هستند. آن - ايستايي
نظر  ها غير از همان اتفاقي كه نويسنده برايشان در ها چندجانبه و پيچيده. آنهاي اصلي رمان آدم

هاي واقعي كه كه اطلاعات دقيقي از آدم شدن) ماهيتي ندارند. با اين گرفته است (كشتن و كشته
طرز مضحكي همان مسئوليت  ها بهشده است، شخصيت داده ها هستندها كاريكاتور آن شخصيت

  كشند.دوش مي داستاني خود را به
بار كاووس براي قتل ، وقتي براي چندميناي براي ژاله و قاتلشمرثيهدر قسمتي از داستان 
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دارد و پاياني ديگر را براي اين كند، ژاله پرده از عشق خود نسبت به كاووس برميژاله اقدام مي
هايي ها تنها شخصيتكند؛ اما چرخة اتفاقات از دست هر دو خارج است؛ زيرا آنطلب ميرابطه 

  داستاني هستند.
  ». بار عجله كنينبايد اين«گويد: ژاله مي

كشتي به بار كه مرا مياولين«گويد:  مي .رود. ژاله مها بالا ميگيرد و از پلهو دست ستوان را مي
در همة مدت به زيبايي  ؛كردم چقدر زيبا هستند كه مردمر ميچشمانت نگاه كردم، داشتم فك

  ».كردي كاش حكم را پاره مي ؛كردمفكر ميچشمانت 
اي، حالا ما فراموش نكن كه اين حكم اجرا شده و تو در خاك پوسيده«گويد: مي .ستوان كاووس د

  ).82: 1377رويم (خسروي، ها بالا ميكلمه هستيم كه از پلهفقط 
شود و مقتول با دقت تمام در صورتي مشابه در داستان بورخس نيز ديده ميموضوع بهاين 

هاي قبل از كند ديالوگشدة خود است و حتي سعي مي تعيين حال اجراي دستورات قتل ازپيش
  مردن خود را ازبر كند.

رهايي  ارفت كه هم او رسو ميسو به آنل پتريك با اين شرح جزئيات دقيق سرنوشت، از اينيك
تكميل  البداهه فيهاي برد. بارها متن حكمش را با اعمال و حرفسوي مرگ ميو هم بهداد  مي
ميان فوران ناگهاني  رفت، وارد سينة خائن و قهرمان شد، دراي كه انتظارش ميگلولهكرد [...]  مي

  ).420: 1383، شده را ادا كند (بورخس تعيين سختي توانست چند كلمة ازپيشخون، قهرمان به
ها نقشي در تغيير آن ندارند؛ شده است و آن تعيين پيش ها ازدر هر دو داستان، سرنوشت شخصيت
را يدك » شخصيت«ها تنها نام بيند. شخصيتپردازي نميزيرا نويسنده در خود تعهدي براي شخصيت

  نيست.مدرن ارتباط با بلاتكليفي انسان در دنياي پستكه اين موضوع بي كشندمي
  

  گيري. نتيجه5
اي براي مرثيه شده در داستانمدرنيسم و روند طيهاي ذكرشده درباب پستبا توجه به تعريف

 ماية خائن قهرماندرونهاي يكسان اين داستان با و ويژگياثر ابوتراب خسروي  ژاله و قاتلش
ين دو اثر دست هاي بسياري بين ا، مخاطب با توسل به خوانش تطبيقي به شباهتاثر بورخس

خروج ، يزيگرو قاعده يشكنقانونمدرنيسم، نظير هاي پست . در هر دو اثر، برخي از مؤلفهيابد مي
جايي  ه هرگونه نظم، عدم قطعيت و ابهام، جابهيام عليو ق يساختارشكن ،يداستان ةداستان از حيط

  د.وجود دارپردازي و حضور نويسنده، زماني و مكاني، عدم توجه به شخصيت
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پردازند؛ براي نمونه  مدرني، به تأليف متن ميهر دو داستان، نويسندگان با رويكردي پستدر 
كند كه با يك متن سروكار داشته باشيم، با يك نويسنده سروكار داريم كه سعي مي جاي اين به

د و شويك واقعة تاريخي را بنويسد. داستان خسروي با الهام از يك حادثه در روزنامه آغاز مي
ها نيت و طرح قبلي براي روايت وجود يك از داستانداستان بورخس با الهام از يك شعر. در هيچ

گيرد، نويسنده آگاهانه در متن حضور دارد البداهه صورت ميندارد. در هر دو داستان روايت في
ها روايت يك از داستانشدة خود را ندارند. هيچ تعيين اراي تغيير سرنوشت ازپيشيها و شخصيت

شود. در هر دو داستان، نوعي گسست وجود دارد و  خطي ندارند و همان ابتدا، كل ماجرا گفته مي
پاره است. هر دو داستان دربارة قتل است و داستان پيرامون يك تكه و پارهها تكهروايت آن

به  ك كارييكه قتل مقتول در راستاي اهداف سياسي است، هيچ ماجراي سياسي است. با اين
گيري سياسي يا اجتماعي صورت گونه جهتمحتواي سياسي يا پيام اجتماعي ندارند و هيچ

هاي ديگر را هايي از روايت، قسمت گيرد. در هر دو داستان، عدم قطعيت وجود دارد و قسمت نمي
قبيل  هاي هر دو داستان، ازكند (منطق داستاني ندارند). با درنظر گرفتن شباهتنقض مي

گيريم كه شباهت اين هاي ديگر، نتيجه مييه، پيرنگ و طرح اولية يكسان و بسياري شباهتما درون
بسيار متأثر از  ،اي براي ژاله و قاتلشمرثيهدو اثر اتفاقي نيست و ابوتراب خسروي در خلق 

اي براي ژاله و مرثيهاثر بورخس بوده است. بررسي تطبيقي  ماية خائن قهرماندرونداستان 
شدة جهاني، با عنوان يك اثر شناختهبه ماية خائن قهرماندرونعنوان يك اثر ايراني و هب قاتلش

هاي محوري در نظرية ادبي معاصر، از  عنوان يكي از ايدهمدرنيسم بهمولفةهاي پستتوسل به
  رود. شمار مي هاي اين تحقيق بهنوآوري
  

  هانوشتپي. 6
1. post -modernism

 
 

2. Nietzsche 

3. Jacques Derrida 

4. Michel Foucault  

5. Jean-François Lyotard 
6. Jean Baudrillard 
7. metanarrative

  
8. hyper reality 

9. Disney Land 
10. humanism  
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  منابع. 7
. تهران: سازمان چاپ نامه ادب فارسينامة ادبي فارسي، دانشفرهنگ). 1376( انوشه، حسن •

  و انتشارات.
 .جهان نقش: تهران. ينعلي نوذري. ترجمة حسپست مدرنيسم ).1380برمن، مارشال ( •

 - اطلاعات سياسى». تكاملى ةهابرماس: نگرش انتقادى و نظري«. )1391بشيريه، حسين ( •
  .74- 73. ش .اقتصادى

ي گردآور .غرب داستان جهان ».قهرمان خائن يةمادرون«. )1383( سيلوئ خورخه ،بورخس •
  .اشاره: تهران. يرصادقيم جمال

   .يهنر ةحوز: تهران. مدرنپست يداستان اتيادب يهامؤلفه با ييآشنا). 1389( رضا پارسا، •
  .نگار روزنه: تهران. يادب نقد در يمقالات ،نقد گفتمان). 1386( نيحس نده،يپا •
  .مركز: تهران. زدانجوي اميپ ترجمة. يانتقاد ةشياند فرهنگ. )1383( كليما ن،يپ •
 ةمجموع: سومنات وانيد .»اي براي ژاله و قاتلشمرثيه). «1377( ابوتراب ،يخسرو •

  .مركز: تهران. كوتاه يها داستان
  .26 ش. كارنامه. »مدرن پست يهايژگيو«). 1380( بهار رهادوست، •
» مرثيه براي ژاله و قاتلش«ك داستان بينامتني خوانش داستان ي. «)1390( فرحناز ،قاسمي فتح •

  :)92 مرداد به سايت: (تاريخ مراجعه. هنري استان همدان حوزة. »ابوتراب خسروي ةنوشت
http://arthamadan.ir/PrintListItem.aspx?id=22131 

 نشر: تهران. انيديرش ميعبدالكر ترجمة .سميمدرنپست تا سميمدرن از). 1381( لارنس كهون، •
  . ين

(تاريخ مراجعه  .19798 ش. هانيك روزنامة». مدرنپست يهاداستان«). 1389( جلال ،يروزيف •
  :)92 مرداد به سايت:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2190925 

 ملكان« دربارة صبورانه ياگانهسه دربارة شتابزده يابيارز چهار«). 1392( مرجان ،يديمف •
 :1811 ش .شرق روزنامة. »يخسرو ابوتراب» عذاب

http://www.tachara.ir/Article/View/447 

. )اهم يد( .بخارا هنر و فرهنگ. »77 سال در رانيا يسينوداستان«). 1377( حسن ،ينيرعابديم •
    .)92 مرداد (تاريخ مراجعه به سايت:. 178- 164صص 
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  .جهان نقش: تهران. مرشدزاده يعل ترجمة .سميمدرن پست). 1384( گلن وارد، •
  .مركز: تهران. مدرنپست اتيادب). 1381( اميپ زدانجو،ي •
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